
 

 

 

 

 
 

 

 پژوهشی -فصلنامه: علمی

 ،25سال کلام اسلامی، 

 031 - 013صفحه: ، 97شماره
نگاه مکانیکی به جهان؛ بررسی تحلیلی و 

 واکاوی پیامدها
 1 هادی فنائی نعمت سرا

 دهیچک
رشد دانش مکانیک است.  در انت  نگرش ماشینی به جهان از پیامدهای 

تترن  نگرش جهان بسان ماشی  قانونمند و سازواری اس. که از کوچتک
داند  هرگونته ترن  کهکشانها را قابل تبیی  علمی میذرات عالم تا عظیم

مفاهیمی نظیتر  گردد، ونفی می  جهان دخال. امور ماورانی در تدبیر ان
شناسی قدنم به کتار در هستیجوهر، عرض، ماده، صورت، قوه و فعل که 

، وزن، شتتا،، سترع.، رف.، جای خود را به مفتاهیمی چتون جترممی
  در انت  نگترش تنهتا شتناخ. معتبتر، دهتدمی مقدار امتداد، حرک. و
معارف وحیانی فاقتد  ل از تجربه، آزمانش و مشاهده اس.، ومعرف. حاص
به عنتوان علت. آند، تنها اند  اگر سخ  از خدا به میان میارزش معرفتی

جهان نیازی به حضور خدا نیست.   ینخستی  اس.؛ اما در استمرار و بقا
، محصتول روح و نفت  اس.، وخلق. انسان نه الهی، بلکه کاملاً طبیعی 

آند  در ان  جستار، با تحلیل ان  تلقتی، نشتان داده عالی ماده بشمار می
ان و هتای ییتر متادی جهتشود که نگرش ماشینی از تبیی  ستاح.می

کنتد و نتا آنهتا را نفتی متی انسان عاجز اس.  به همی  دلیل، نتا اساستاً
دهد  پیامد ان  نگرش در حتوزه علتوم گرانانه از آنها ارانه میتبیی  مادی

نفتتی هرگونتته دخالتت. دنتت  در متتدنرن. جامعتته،  ستتانی و اجتمتتاعی،ان
  اس.سیاس.، اخلاق، تعلیم و تربی. و     

 

  جهان، نگرش مکانیکی، عقل، تجربهخدا،  :دىیلکهاى واژه

                                                 
 .قزوین المللی امام خمینیعضو هیأت علمی دانشگاه بین. 1
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 طرح مسأله 

شناستی اندنشتمندان نیتز ونژه از عصر رنسان ، جهانهای تجربی بهبا رشد دانش

  0توان به ان  موضتو  پرداخت.: شناسی از دو منظر میمتحولّ گردند  به لحاظ روش

مدارانه  ان  موضو  در نک بستر تارنخی میان متفکران مطرح شتده است. و نگاه تارنخ

گترا طبیعت. ،نخستی  دانشتمندان و فیلستوفان»عمری به بلندای فلسفه دارد  عبارت 

( نشان از ارتباط اتصال آیازن  اندنشه و جهان دارد  ترستیم 01، 0331 :)ارون « بودند

  نگتاه 2هتای تتارنخی است.    مستلله، نیازمنتد پتژوهشجانبه اندقیق و بررسی همه

توان بته چیستتی نگترش های تارنخی مینظر از جنبه  در ان  منظر صرفمسلله محور

مکتتانیکی پرداختت. و آن را ارزنتتابی نمتتود  انتت  بحتتد در جوامتتص ختتداباور مخصوصتتاً 

دهای مدارانته است. و پیامتهای نظری نک ضترورت دنت نظر از جنبهمسلمانان، صرف

تتوان سازی ان  بحتد نمتیاخلاقی و عملی فراوانی به دنبال دارد  همچنی  بدون منقح

-فهم درستی از توحید ربوبی و افعالی داش.  در ان  مقاله تلاش بران  اس. کته بتا بته

کارگیری هر دو روش، به نگرش مکانیکی به جهان پرداخته شود  بنیاد نگتاه مکتانیکی 

عصر رنسان  در میان برخی متفکران یربی شتکل گرفت.   به جهان به نحو منسجم از

افتتد، صترفاً مستانل نوپدنتد و اما آنچه در فضای اندنشه فلسفی یر، جدند اتفاق متی

تتوان در لابلتای تفکتر های ان  نگرش را میهای که  نیس.؛ رنشهارتباط با اندنشهبی

ا و نقتاط اشتتراا انت  هتاندنشمندان عهد باستان پیدا کرد  با توجه به برخی شتباه.

گرانتی درآمد به طبیعت.گرانی دوره باستان، لازم اس. به عنوان پیشنگرش با طبیع.

هتا و تتوان بته رنشتهگرانانته بته جهتان نمتیپرداخته شود  بدون تحلیل نگاه طبیعت.

گرانانه نقطته آیتاز ن تردند نگاه طبیع.وبنیادهای مفهومی نگرش مکانیکی پی برد  بد

گردد  به همی  منظتور در ابتتدا لتازم است. تصتونری از مکانیکی محسو، مینگرش 

هتای نگترش هتا و نشتانهگرانان عهد باستان ارائه شتود تتا رنشتهفضای فکری طبیع.

مکانیکی عصر جدند هوندا گردد  بنابران  در ان  جستتار، ابتتدا بته ستنجش ستخنان 

رشد اندنشه مکانیکی بته جهتان  اندنشمندانی که خواسته نا ناخواسته موجب پیدانی و

  پردازنمشدند، برآمده و سپ  به تحلیل پیامدهای نظری و عملی چنی  نگاهی می

 معنای اصطلاحی نگرش مکانیکی 

نگرش مکانیکی تبیی  نک پدنده با توسل به علل طبیعی آن اس.  ان  نگترش در 
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آن متورد نظتر است.، داد، اهتداف مقابل تبیی  یانی قرار دارد  در تبیی  یانی نک رخ

داد و پدنده اس. و تبیی  با توستل بته ولی در تبیی  مکانیکی، مهم، ارانه عل. نک رخ

توان همان تبیی  با قوانی  طبیعی دانست.، عل. اس.، نه یان.  تبیی  مکانیکی را می

زنرا تبیی  با توسل به قانون و با توسل به عل. نک چیز اس.  از طرفی تبیی  علمتی و 

شتود کته اند؛ زنرا نک پدنده هنگامی از لحاظ علمتی تبیتی  متیی نیز همسانمکانیک

عل. آن به دس. آند و هر تبیینی که بخواهد علمی قلمداد شتود، بانتد مکتانیکی نیتز 

-شناستانه متیباشد  به عنوان مثال، تبیی  ساخ. نک قطعه صنعتی، هم تبیی  یان.

خواهنتد دانشمندان علوم تجربی که می تواند داشته باشد و هم تبیی  مکانیکی  معمولاً

دادهای عالم طبیع. تبیی  علمی و علیّ و مکانیکی ارانه دهند، بته تبیتی  یتانی از رخ

داننتد  نگترش مکتانیکی توجه ندارند و آن را با تبیی  علیّ و مکانیکی مانعه الجمص می

ه دنبتال علت. ای بمرادف با نگرش علمی اس. و منظور ان  اس. که باند در هر پدنده

هتای علمتی انت  امتر را طبیعی آن بود  علم تجربی به کلی مکانیکی اس. و پیشترف.

بینی علمی نتون  انت  است. کته هتر جتزی کتوچکی از تغییر نداده اس.  اساس جهان

شود  اگر دانه شتنی بتا نتک مولکتول بته حوادث دنیا با قوانی  ثاب. طبیعی متعی  می

بینتی ای خود حرک. کند، ان  حرکت. اولتاً قابتل پتیشاندازه نک هزارم میلیمتر از ج

های طبیعتی پیشتی  است.  انت  فترض اساستی اس.، ثانیاً ان  حرک. معلول حرک.

علمی از قرن هفدهم به بعد اس. که جزئی از ذهنی. ناخودآگاه انستان امتروزی شتده 

 ( 052، 0377 :گذارد )استی اس.  ان  امر جانی برای فعل خدا باقی نمی

های طبیعی هستند؛ به ان  معنا که علتم در همته جتا روندادها ناشی از عل.همه 

های فوق طبیعی کرده است.  امتروزه نتک ها را جانگزن  عل.های طبیعی پدندهعل.

قاعده کلی ثاب. در علم پیدا شده اس. که هیچ عل. فوق طبیعتی را در جهتان نبانتد 

شتده است.، هرگتز نبانتد آن را بته ای در حال حاضر تبیی  نپذنرف.، حتی اگر پدنده

عنوان موردی از فعل الهی قلمداد کرد؛ بلکه باند همیشه مسلم انگاشت. کته بترای آن 

؛ بتاربور، 051 ،0377: عل. طبیعی وجود دارد که باند در جستتجوی آن بود)استتی 

0370 ،30  ) 

، شتتا،، در نگرش مکانیکی مفاهیمی نظیتر جترم، وزن، حرکت.، سترع.، مقتدار

معیار شناخ. جهان طبیع. اس. و همه چیز با وجود ان  مفتاهیم تبیتی       امتداد و

-طبیع. اس.، متی یگردد  آنچه در طبیع. وجود دارد و روابطی که فیمابی  اجزامی

توان با بیان رناضی و با کمک ان  مفاهیم تحلیل کرد  اما عل. یانی چیزی نیس. کته 
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شتود  بنتابران  علمتی ، تابص تفسیرهای مختلت  متیرودر بیان رناضی بگنجد، و از ان 

وار اس. و بحد از علت. یتانی کته نیس.  طبیع. با قلم رناضی نگاشته شده و رناضی

شود، خارج از حوزه علتم است.  طرح می« به چه منظور»و « برای چه»در آن سخ  از 

 آند کند و ان  دو نگرش ناسازگار به نظر میعلم چگونگی را بیان می

رش مکانیکی نه تنها در قلمرو فیزنک بلکه در فرانندهای حیاتی نیز وجتود دارد نگ

  (02، 0377: )استی « انگارندشناسان نیز ماشی ایلب زنس.»و به تعبیر استی ، 

 ای اجمالی به پیشینه نگاه مکانیکی اشاره

 گرایی اندیشمندان باستانطبیعت .1

نی برشمرد که درصدد شناخ. جهتان از توان نخستی  متفکراگرانان را میطبیع.

شتناختی، جهتان را بته کردند به جای تفسیر استطورهطرنق مشاهده بودند و تلاش می

شیوه عقلانی فهم نمانند و از هرگونه تفسیر مبتنی بر حضور و دخال. ختدانان و امتور 

گرانانته بته صتورت نتک نظتام فکتری در عصتر نامرئی دنگر بپرهیزند  نگرش طبیع.

شناسی آن روزگتار ستخ  از ان از تال  آیاز شد  تا پیش از تال  در فضای جهانباست

صانص عالم بود و مهمترن  سؤال ان  بود که جهان را چته کستی نتا کستانی آفرنتده و 

کردند  بتا ههتور ها تفسیر میهکند؟ پاسخ آن را نیز با دخال. خدانان و اسطوراداره می

را بته « چته؟»ف.  هنر تال  ان  بود که کلمه تال ، سؤال صورت جدندی به خود گر

-گذاش.: جهان از چه چیزی ساخته شده است.؟ او تفستیر استطوره «که»جای کلمه 

 با، پیدانش جهان و تحولات درونی مربوط بته آن را نپتذنرف. و در شناختی که  در

همتی  صدد برآمد با شیوه عقلانی به شناخ. عالم طبیع. و روندادهای آن بپردازد  به 

سبب تال ، نخستی  فیلسوفی اس. که با تفکر عقلانی به توصتی  جهتان پرداخت. و 

 گرانانه قرار گرف. در زمره آبای نگرش طبیع.

ز متاده است. و جتوهر یتکردند استاس همته چی  گمان میلسوفان نخستیایلب ف

ن رود، گرچه صفاتش دگرگتوی  نمیگاه از بچیای همواره ثاب. اس. و در تحولات هیاش

به ارستطو منتقتل شتد و  یوننلسوفان ای  نگاه از فن(  ا01-00، 0331 ، ن)ارو شودیم

د  بته ندر عصر نهض. ترجمه وارد جهان اسلام گرد یانیق آثار ارسطو در قرون منطر از

شتباه. بتا یج اس.، بتنلسوفان مسلمان رایان فیرامون ماده در میرسد آنچه پینظر م

لسوفان مسلمان در مباحد مربوط به قتوه و فعتل یس.  فین یوننلسوفان ایالمواد فةماد

ک نت یکته بترا یاند که در تمام تحولتاتلنقا نیولایو ه یبه ماده اول یو حرک. جوهر
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د بتر نتآید متنتای پدیکته در اشت یرییو هر حرک. و تغ ،دهد، ثاب. اس.یرخ م یشئ

هر ثابت. و متاده در   جتونت  تفاوت که انالبته با ا ؛محور آن اصل ثاب. و استوار اس.

 اس.  یان ازلنگراع.یدر نظر طب یلسوفان مسلمان مخلوق بوده و صانص دارد ولینظر ف

شناسی انونی اصولاً کوششی است. بترای تعیتی  فلسفه و جهان»به نظر کاپلستون 

: 0، 0333 :)کاپلستتون «المواد و خمیرمانه همه اشیای چیس.؟ةاننکه عنصر اولی و ماد

(  فرویتتی نیتتز معتقتتد استت. کستتانی ماننتتد تتتال ، آناکستتیمندر، آناکستتیمن ، 23

توان آنها را با همته اختلافتاتی کته هراکلیتوس، فیثایورث و     متفکرانی هستند که می

زنرا آنها از دخال. و فاعلی. علتل متاورانی در  ؛گرا نامیدشناسی دارند طبیع.در جهان

 ( 29، 0337: )فرویی اندیان نیاوردهجهان طبیع. سخنی به م

فرض اساسی در ان  نگرش ماده اولیه اس. که به موجتب آن تمتام تغییترات پیش

پذنرد؛ بر ان  اساس پیدانی فصول، سیل، زلزله، طوفان، رعتد و بترق، جهان صورت می

زانش و مرگ و    روندادهانی کاملاً طبیعی و عادی اس. و تبیی  آن ها بدون استتمداد 

 پذنر اس. گرانی و توسل به خدانان امکاناز روش های اسطوره

 نگرش مکانیکی میراث عصر جدید .2

گتردد  در انت  دوران بتا قرن هفدهم، آیاز نگرش مکانیکی به جهان محسو، متی

پیدانش نهض. علمی و انقلا، صنعتی و شکوفانی علتوم تجربتی و دستتیابی بشتر بته 

ای کته نگتاه گونتهکی به عتالم طبیعت. هستتیم؛ بتهتکنولوژی مدرن، شاهد نگاه مکانی

نگری یالب دانشمندان علوم تجربتی گردنتد  گرچته کشتفیات مکانیکی به عالم، جهان

علمی به لحاظ منطقی هیچ تلثیر سلبی بر وجود خدا و دخال. او در نظام عتالم نتدارد، 

رنت  عتالم را کتم لیک  انقلا، علمی، عملاً و عمیقاً انمان به خدا و نقش و حضور او در

ای گرانی دننی پدند آمد به گونتهکرد  به دنبال ههور علوم جدند موج جدندی از شک

انت  »تترن  عصتر دنیتای جدنتد نامیتد  توان به عنوان شکااکه قرن هیجدهم را می

هتای کرد که نیمتی از استق همان عصری بود که در آن پادشاه انگلستان شکان. می

 ( 000، 0377 :)استی  «اعظم ملحدند

ل کپرنیتک، کپلتر، ی امثتاهاعلوم تجربی جدند با پشتوانه محاسبات کمی و نظرنه

    نگرش دننی به جهان را که در آن خداوند محور همته چیتز بتود، بته گالیله، نیوت  و

-هتای مستحی. و جهتانکلی به حاشیه برد و الهیات کلیسانی را که ترکیبی از آمتوزه

پردازانتی نظیتر چالش بزرگی نمود  در همی  روزگار نظرنتهنگری ارسطونی بود، دچار 
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نگتری مکتانیکی را های نون  سن  بنای جهتانهیوم، گیبون ، ولتر و    با طرح دندگاه

 گذاشتند 

-وران ان  دوره را منکر خدا به حسا، آورد، ولتی متیتوان همه اندنشهگرچه نمی

پررنگتی در عتالم نتدارد و جهتان را توان گف. به عقیده آنان خدا هیچ حضور فعتال و 

 توان بدون حضور خدا به نحو مکانیکی تبیی  کرد می

 گرائی گرایانه با اندیشه مادیسنجش نگرش طبیعت .3

گرا به معنتای امتروزی ی انونی را فیلسوفان مادیراگتوان فیلسوفان طبیع.آنا می

تتوان آن خاصی دارد که نمتی گرانانه در اصطلاح امروزی، بار معنانینامید؟ تفکر مادی

گرانانته را بتا فلستفه گرا نسب. داد و نگرش طبیعت.را به سهول. به فیلسوفان طبیع.

گرانانه در آیاز در مقابل نگرش ماورای طبیع. بته مادی برابر فرض کرد  نگرش طبیع.

ی رسد، لیک  به معنای انکار آن نیس.  زنرا تا آن زمان تصتونر درستتی از متاورانظر می

طبیع. در ذه  فیلسوفان نبود تا انکار و نا قبول گتردد  در نظتر آنهتا جهتان طبیعت. 

ابتدا و انتهای عالم بود  طبیع. در مقابل ییر طبیع. و فیزنک در مقابتل متافیزنتک از 

وضوح کافی برخوردار نبود  اگر گزارش تارنخی کسانی چون کاپلستون و ترن  ارونت  

در اختیار فیلسوفان عهد باستان نبوده اس.  آنتان  یقدسو     صحیح باشد، هیچ مت  م

فقط دو منظومه بلند منسو، به هومر را در اختیار داشتند  بسیاری از نونانیان، عناصتر 

اصلی و مؤثر تلقی خود از خدانان و رابطه خدانان بتا آدمیتان را از آثتار هتومر، بیترون 

را نداش. که تصونر عقلتانی از  (  منظومه هومر، هرفی. آن20 ،0331: کشیدند)ارون 

بنابران  چگونته ممکت  بتود فیلستوفان عهتد باستتان  ،عالم فراسوی طبیع. ارانه کند

 گرانانه داشته باشند؟بتوانند نگرشی متفاوت از نگرش طبیع.

گوند برای فیلسوفان انونی تمانز بی  روح و ماده )عالم ماده و متاورای کاپلستون می

زنک( هنوز درا نشده بود، به طوری که هرچند آنان در واقتص از ماده و فیزنک و متافی

-مذهب بودند، از ان  باب. که نوعی ماده را به عنوان اصل همته اشتیا متیجهتی مادی

متذهب بته معنتای اصتطلاحی انت  لفت  توان انشان را مادیپنداشتند، به سختی می

هتای گرانانته بتا فلستفه(  بنابران ، نگرش طبیع.29 -23: 0، 0331 :نامید)کاپلستون

الفارق است.  مادی عصر جدند از جهتی شباه. دارد ولی از جهات دنگر قیاس آنها مص

شتود، ولتی در گرانانه عصر جدند عالم ماورای طبیع. به کلی انکار متیدر فلسفه مادی

عصر باستان اصولاً سخ  قابل توجهی نسب. به عالم ماورای طبیعت. نیست.  از طرفتی 
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در اختیار اندنشمندان جدند بوده اس.، آنها با وجود چنی  میتراث فکتری، عهد جدند 

 نگرش مکانیکی دارند  بنابران  نباند ان  دو نگرش را نکی دانس. 

های دنگری همچون دانش پزشکی نیز داشت.  در گرائی تلثیری در ساح.طبیع.

وهای نتامرئی و جتادو و آن روزگار اطبای برای معالجه بیماران علاوه بر تحونز دارو به نیر

دانستند  در قترن پتنجم آنها را در درمان بیمارنها مؤثر می ، وکردندامثال آن توجه می

-اطبای نونانی در طب از تکیه بر جادو دس. کشیدند  آنتان متتلثر از پتژوهش طبیعت.

گرانان به دنبال قوانی  عام بودند  بیماری جزام درآن روزگار بیمتاری مقتدس شتمرده 

ورزندند ان  بیمتاری الهتی است. و آن را حاصتل مداخلته   جادوگران اصرار میشدمی

پنداشتند  بقراط، ان  تلقی را نقد کرد و در پتی تبیتی  آن برآمتد  پزشتک خدانان می

العاده الهی نتا از بخت. و اتفتاق کند که هر بیماری از مداخله خارقگرا انکار میطبیع.

هتیچ  ،کندیزی را عللی بر طبق قوانی  عام تعیی  میهر چ ،شودناپذنر نتیجه میتبیی 

هتر چیتزی را  ،آنتدای به دلیل مداخله الهی مستقل از قوانی  طبیعی پدند نمتیواقعه

 (50 -09، 0331: کند )ارون وقانص قبلی بر طبق قوانی  طبیعی تعیی  می

 جدید در رشد انگاره مکانیکی های اندیشمندان عصرتحلیل دیدگاه

 ت؛ آغازگر نگرش مکانیکیدکار .1

نگرش مکانیکی به جهان در دنیای جدند از دکارت آیاز شد  به نظر دکتارت عتالم 

طبیع. همچون ماشی  عظیمی اس. که بر طبق قوانی  دائمی در کار و حرک. است. 

و تحولات طبیع. بر مبنای کاملاً طبیعی قابل تفسیر است.  هتر چیتزی کته امتتداد و 

گردد؛ حتی اجستام زنتده، نعنتی جانتداران، ماشی  محسو، میحرک. دارد جزی ان  

نظر از روحی که با آن متحد اس.، چیتزی هانی بیش نیستند؛ بدن انسان صرفماشی 

جز نک ماشی  نیس.  بنابران  نتیجه نهتانی مابعدالطبیعته دکتارت، نخستتی  مبنتای 

 :)ژنلستون د تصور مکانیکی و هندسته ختالا از عتالم طبیعت. را در اختیتار وی نهتا

0331 ،031 ) 

به نظر دکارت، خداوند بعد از آفرننش جهان، مقداری حرک. به آن داد  آن مقتدار 

پتذنر و کنتد  از نظتر وی، تمتام اجستام حرکت.حرک. اولیته را همچنتان حفت  متی

اند و محراّ همه عالم خدا اس. کته نتامتحرا است.  عتالم طبیعت. از نظتر متحرا

فِ امتدادِ حرک. که معلول ختدا است. و مقتدارش نیتز دکارت، چیزی نیس. مگر صر

کنتد کته گتونی همیشه ثاب. اس.  دکارت، مکانیزم جهان را آنچنان دقیتق بیتان متی
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آفرننی خدا در عالم نیس.  ژنلسون، دکارت را مستئول دنگر احتیاجی به حضور و نقش

 ( 001گسترش اصال. ماده در قرن هیجدهم معرفی کرده اس.  )همان، 

دکارت به خدا، نف  و بدن به عنوان سته جتوهر اعتقتاد داشت. و بتا روش  گرچه

رناضی، اثبات تجرد نف  را به عهتده گرفت.، لتیک  نگترش مکتانیکی او بته جهتان و 

انسان، برای اسلافش حاصلی جتز کنتار زدن ختدا از کتار عتالم و انتقتال او بته لحظته 

دکتارت را ببخشتانم  از نظتر توانم گوند: م  نمینخستی  آفرننش نداش.  پاسکال می

پاسکال، دکارت، خدا را فقط برای اننکه عالم را به حرک. درآورد متورد استتفاده قترار 

انتت  انتقتتاد پاستتکال را »(  کاپلستتتون، 215 ،070: 0 ،0333 :داده استت.  )کاپلستتتون

( و 215 ،بینتد )همتان( و نظر پاسکال را منصفانه نمتی070 ،همان«)داندآمیز میایراق

(؛ 20، 21 ،همتان«)توان به کلی ییتر موجته دانست.اتهام پاسکال را می»تقد اس. مع

زنرا دکارت، از خلق مداوم خدا نیز سخ  گفته اس.، با ان  حال چگونته ممکت  است. 

هم نگرش مکانیکی داش. و هم از خلق مداوم خداوند سخ  گفت.  بترت قائتل است. 

گونتد دکتارت بیند  او میفعال می دکارت در نگرش مکانیکی دس. خدا را در کار عالم

گف. خداونتد بتا توفیتق عتام با آن همه شوقی که به تبیی  مکانیکی جهان داش. می

دارد و بلکه به دلیل انفصال آنات زمتان پیوستته خود ماشی  عظیم جهان را در کار می

(  اما، ژنلسون معتقد اس. پاستکال، عمتق 239، 0373 :کند)برتآن را خلق جدند می

اش کنتار ته دکارت را خو، درنافته بود که نوش. یرض دکارت، در سرتاسر فلستفهگف

 ( 032، 0331 :)ژنلسون گذاردن خدا اس.

توان به دو دکتارت بتا دو نگتاه از مجمو  آرای دکارت در تبیی  نگرش مکانیکی می

خواس. دس. خدا را نکسره از عالم کوتتاه کنتد و آن را متفاوت رسید؛ دکارتی که می

خواست. هرگونته علیتتی را و دکارتی که می ،دترن  لحظه آفرننش پ  رانَا دوردس.ت

از خدا بداند و خداوند را خالق همیشگی همه چیز بیانگارد  ژنلسون معتقتد است. هتر 

دو دندگاه واقعی اس.، زنرا یرض دکارت، ان  بود که اگر قرار اس. سهمی به خداونتد 

مابعدالطبیعه باشد تا در طبیع. چیزی جز امتداد نمانتد  چتون داده شود، باند همه در 

نهانت. طبیعیات دکارت، کاملاً مکانیکی بود  در مابعدالطبیعه ختدانی لتازم داشت. بتی

عظیم و خودکامه که کارش بیرون کشیدن ییر امتداد از امتداد مکانی است.  بنتابران  

دارنتده به جز قدرت خلاقه و نگهاگر بخواهیم چنی  عالمی را در هر لحظه توجیه کنیم 

خواهد، به چیز دنگری احتیاج ندارنم  دران  عالم میتان خداوندی که عالم را چنی  می

آنات گذشته و حال و آننده هیچ رابطه علی و معلولی وجود ندارد  وجود چنی  عتالمی 
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ای استمرار، جواهر ثاب. و پاندار نیس.، بلکه تتوالی وجودهتای آنتی و از هتم گسستته

، 0331 :اس. که عل. هر کدام آنها تنها قدرت خلاق خداونتد است. و بت   )ژنلستون

033 ) 

رستد داند، اما بته نظتر متیگرچه ژنلسون، هر دو دندگاه را برای دکارت واقعی می

به فاعلی. مستتمر خداونتد و نقتش خلاقانته او در  ،توان با داشت  نگرش مکانیکینمی

به وضتوح  اواندنشی در دکارت و اخلاف شد  دوگانه خلق عالم طبیع. و حف  آن قانل

اند نگرش مکانیکی را تنهتا توجیته بترای عتالم ای که هم خواستهگونهشود، بهدنده می

کارانه نقش خدا را در عالم محفوظ بدارند  ان  امر حتاکی از نتوعی بدانند و هم محافظه

 شناسی اس.  تحیرّ و تدنّ  در دو حوزه تفکر و جهان

عقیده دکارت حرک. اجسام امری زاند بر جوهر جسم اس. و به دنبتال منشتای  به

آن بود  منشا حرک. اجسام خداوند و فاعلی. الهی اس. و خدا نخستی  علت. حرکت. 

(  کار مهتم دنگتر خداونتد قترار دادن 039: 0، 0333 :شود  )کاپلستونعالم قلمداد می

دهتد و های مختل  ماده روی متیسب.قوانی  در عالم طبیع. اس.  تغییراتی که در ن

قوانی  طبیع. نعنی نک رشته قواعدی که خدا به دلخواه خود وضتص کترد و تغییترات 

گیرد در چنی  عالمی تنها عل. واقعی هم همتان فعتل همیشتگی مطابق آن انجام می

(  از نظر دکارت، جهان ماننتد نتک کارخانته است. و 033، 0331 :خدا اس.  )ژنلسون

ای ساخته شده که با حرک. دادن و روش  شدن موتور انت  کارخانته گونهبهاجزای آن 

دهد  حرک. نخستی  را خداوند به جسم داده و آن مستقیم بتوده به کار خود ادامه می

سبب تصادم با نکدنگر اجسام اختیار حرکت. کترده و ه سپ  به مقتضای قاعده فوق ب

مرتبط اس.  حاصتل انت  کته کلیته چرخند و حرکات آن ها همه باهم د و مینکنمی

 ها و آلتات دستتگاه است.عالم مانند نک دستگاه کارخانه اس. و اجزای آن مانند چرخ

 ( 093، 0337 :)فرویی

دکارت نگاه ماشینی را بته حتوزه حیتات موجتودات زنتده نیتز تستّری داد  بتاربور 

وجتودات زنتده شناسی را علناً دکارت گشود  موارانگاری در زنس.گوند با، ماشی می

اند  دکارت، موجودات زنده را فاقد عقتل و های پیچیدهتر، ماشی از جمله حیوانات عالی

نحتو معقتول نیستتند  بنتابران  در  دانس. و قائل بود آنها قادر به تکلتم بتهآگاهی می

گیرند و باند آنها را متعلق به صن  جواهر متادی قلمتداد صن  جواهر روحانی قرار نمی

کنتد  اند و طبیع. بته مقتضتای اوضتا  ختاه آنهتا عمتل میانات فاقد عقلکرد  حیو

تتوان بته نحتوی های صرف و نا افزارهای خودکارند  رفتار حیوان را میحیوانات ماشی 
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قابل مشاهده توصتی  کترد  تفستیر  جامص بدون مداخله نف  و نا هر اصل حیاتی ییر

تفکیکی اس. کته در اصتل میتان دو  دکارت از حیوانات به عنوان ماشی ، مطابق با آن

عالم روح و ماده قائل شده اس.  ان  تفسیر حاکی از کوششی بترای تبتدنل و تحونتل 

 (   075 -073: 0، 0331 :)کاپلستون همه علوم به علم طبیع. اس.

دانست. و قائتل بتود بستیاری از دکارت بدن انسان را نیز تابص قوانی  مکتانیکی می

نابتتد  او نفتت  انستتان را متمتتانز از بتتدن فتت  ادامتته میاعمتتال بتتدن بتتدون دخالتت. ن

ولی نگاهش به نف  و روح ماشینی نیست.  دانس.، بدن را نیز تابص نظام مکانیکی  می

دانتد  همچنتی  بنابران ، دکارت نف  را فراماشتی  و بتدن را تتابص نظتام ماشتینی می

شناسی دکتارت دند  روشاختیار و اراده داشت  انسان را نیز خارج از نظام مکانیکی می

در اثبات نف ، دانشمندان پ  از او را واداش. که انسان را کاملاً نتک ماشتی  بداننتد  

 ( 000 -001 ،0331: )ژنلسون

دکارت برای نخستی  بار در کتا، اصول فلسفه نظرنه جامعی دربتاره عتالم عرضته 

کتانیکی دارد  کرد و بیان کرد هر چیزی در عتالم بته استتثنای نفت  ناطقته تبیتی  م

های فیزنکی بر حستب قتوانی  مکتانیکی قابتل دکارت بر ان  باور اس. که همه پدنده

توان به منزله ذرات در حال حرکت. پنداشت. اند  هر چیزی که موجود اس. میتبیی 

و عل. نخستی  حرک. در دستگاه خداوند است.، ولتی پت  از تکانته اولیته خداونتد، 

ورزند رناضیات بانتد پانته همته اننکه دکارت، اصرار میکند  با دستگاه خودش کار می

، 0391 :پالتدیکنتد )کااش ارائته نمیعلوم باشد، هیچ تحلیل رناضی برای انت  نظرنته

احتمالتتا جهتتان را در آیتتاز در »گونتتد: (  او دربتتاره کیفیتت. آفتترننش جهتتان می219

 ( 215)همان، « تمامیتش آفرنده اس.

ینی بودن انسان ختم شد؛ اگرچه ممک  است. ختود نتیجه اندنشه دکارت، به ماش

دکارت، ان  نتیجه را نپسندد  نگاه مکانیکی به انستان پت  از دکتارت، تقرنبتاً نظرگتاه 

یالب متفکران گردند  بسیاری از فیلسوفان تصور علمی جدند عالم را به انستان تستری 

 ( 25 :0، 0331 :دادند)کاپلستون

 شدن انسان ینیتکامل انواع و ماش ن؛یرودا. 2

انگتاره، معارضته بتا   نا یکلام یامدهایاز پ یکنتکامل اس.   هیطراح فرض  وندار 

در صنص جهتان مستلله  ریبرهان اتقان صنص بود  در برهان اتقان صنص، هدف طرح و تدب

  نتتکامتل ا هنتنظر ک ی  لتشتدیدار نظم جهان محسو، ماس. و خداوند عهده یاصل

 یرا بترا نتهیتکامتل زم هیبا طترح فرضت  ،ناروواگذار نمود  د یعیامور را به انتخا، طب
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شدند کته انتختا،   نبر ا یبعض سمیننبا ههور دارو»شدن انسان فراهم نمود   ینیماش

 ی:گلشتن«)درکتار باشتد یشود، بدون آن که ناهم یخود به نظم منته تواندیم یعیطب

توستط  یه شمستمنظومت دنی(  همانگونه که دس. خدا در تعادل بخش21، ه0331

  نتدس. ختدا و دختالتش در خلقت. انستان توستط دارو  یکوتاه شد، همچن لاسلاپ

    دنکوتاه گرد

  نتا ی  ودانست.یها متانوا  مختل  موجودات زنده را حاصل تکامل گونه  ندارو

مطرح کرد و تلاش کرد نشتان دهتد چگونته همته صتفات  زیمسلله را در مورد انسان ن

 اننتانستان در جر ینمتاآدم اکتانین یبتیترک لنبر وفتق تعتد توانیانسان را م زهیمم

انسان بته  کنکالبد و شباه. نزد بیترککرد  در مورد  لیو تحل هیتوج یعیانتخا، طب

انستان  یروان یهامصرّانه بر آن بود اخلاق و توانش  نها درگرفته بود  داروبحد لنگور

  یدت و ضتع  دارد، نته تفتاوت نتوعدر ش یعنن یاتفاوت درجه واناتیح رنسا یبا قوا

  ارنتدو تفتاهم برخورد میاز احساستات و تفهت یفیهم از درجتات ضتع واناتیچرا که ح

  یبته حتوزه قتوان شتد،یانگاشتته مت زیآم.ساوجود انسان که تا آن زمان قد نساننبد

جانداران به کتار  رنکه در مورد سا نیهاشده و با همان مقولات و سنجه دهیکش یعیطب

 (   013، 0370 :شد  )باربور دهیسنج رف.،یم

شتواهد  صیحجم وس زیو ن نیمعنایریم ببه  ،نتکامل دارو هیمعتقد اس. فرض نصر

 ینظتام دانشتگاه یاصل اننجر یانوا  مختل ، برا یاز ههور دفع یحاک یشناختنهنرند

مقبتول  یتعبتّد یادهیتبلکه بسان عق یعلم یاهینه بسان فرض  یموجود در مغر، زم

از  یکیتصتور مکتان ینتنمکتتب دارو قت.یحق رد دنگوی(  او م093، 0335 :افتاد )نصر

و فاقد شعور اس.، بته متاده  .ناز یا یاز آن جه. که عار اتیح رانعالم را ادامه داد  ز

محت  دارد   انتهنگرایمتاد یشناستبا وراث. قیارتباط دق ینندارو هنشباه. دارد  نظر

ها بته و فروکاستت  همته صتورت یآن با انکار هر نو  هدفتدار یتکامل بنابر فهم تجرب

 یهانقتش و نشتان  نمتاده، آختر نتدنو فرا رورتیزمان و ص الهیاز س نیهاصرف برش

را کته ممکت  بتود  نیپاا کترد و هرگونته مفتاد یتا ع.یرا از چهره طب یحکم. اله

 ( 090 -093، همانواجد باشد محو ساخ. ) یعیطب یهاصورت

مربوط به وجود حکمت. خداونتد در  دگاهند یهاهمه رد و نشانه یننمکتب دارو با

و هم بته نظتام بته اصتطلاح  یعلم یایتا بدانجا که هم به دن  نرف. و ا انیخلق. از م

دربتاره  انتهنگرا یمتاد یهادگاهنتو کامتل د نینها یروزیمربوط اس.، نشانگر پ یعقلان

 ( 093، همانبود ) یسنت ینند دگاهنبر د ع.یطب
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 یکیمکان نگریو جهان لهیالگ. 3

-های آن را انکار نمود  او نمتیجهان و پدنده شناختی ازالیله هرگونه تبیی  یان.گ

کته  بته همتی  خرستند بتود ؟پرسید چگونهکنند بلکه میپرسید چرا اشیای سقوط می

و بالمره مسانل مربتوط بته یانت. آنهتا را نادنتده  ،نابندارتقا می و ها چگونه نشوپدنده

-توانیم از قصد و یان. کارهای خدا سر درآورنم؛ ولتی متیگف. ما نمیگرف. و میمی

 :های بارنک وجود نحوه ساخته شتدن آنهتا کنتدوکاو کنتیم )بتاربورتوانیم در پیچ وخم

0370 ،30 ) 

طبیعت. بته زبتان  ( 33 ،0373د)برت، جهان در نظر گالیله، نک منظومه رناضی بو

تواند جهان را ادراا نماند که بتا انت  زبتان آشتنا رناضی نگاشته شده و بشر وقتی می

باشد )همان( روش او در مطالعه و فهم طبیع.، روش برهان رناضی بتود و معتقتد بتود 

گوند انمان راسخ وی به ستاختار روش متفاوت از ساختار طبیع. اس.  برت میهمی  

(  آثتار 37 ،همان) یع. او را از اتکای شدند به تجربه مستغنی ساخته اس.وار طبرناضی

نیتاز پرداز رناضی مح  نبود کته از تجربته بتیدهد او فقط نک نظرنهگالیله نشان می

منتد بلکته هتم در فیزنتک و هتم در نجتوم از تجربته و مشتاهدات حستی بهتره ،باشد

 ( 33، همانبود)

الق جهان اس. لتیک  تفستیری کته او از جهتان گرچه گالیله معتقد بود خداوند خ

ارانه داد، سرانجام به ماشینی بودن عالم ختتم گردنتد  در نظتر گالیلته، جهتان عینتی 

های مادی و نسب رناضی آنهتا  و تنهتا موضتوعی کته بترای تحقیتق مساوی بود با اتم

ی دند، عبارت بود از علل قرنب حوادث و چگتونگی آن  جهتان واقعتی نعنتشانسته می

ای طول امتدادی رناضی  در چنی  جهتانی هتر حادثته حرکات متوالی و مکرر اتمها در

حال در چنی  جهتانی چته »های رناضی ان  عناصر مادی خواهد بود  معلول دگرگونی

داشتت  ختدا در عتالم در شد بترای نگتهجانی برای خدا مانده اس.؟ تنها کاری که می

 ( 91، همان«)اتمها به شمار آورند نظر گرف. ان  بود که خداوند را خالق

از ان  پ  دنگر آن معنا از خدا که خیر محت  و اعلتی بتود، رنت  باخت. و او در 

ساز فخیم و مهیب هاهر شد که فقط برای آفرنتدن نخستتی  اتمهتا چهره نک ماشی 

دس. از آستی  قدرت به در آورده بود  اما تمتام فعتل و انفعالتات جهتان از انت  پت  

ها نیز معلول نیروها اس.  جهان در نظر او ماشتی  عظتیم و ها، و حرک..معلول حرک

ور در فضا و زمتان  خودکاری شد که اجزای مقوم آن عبارت بود از حرکات اجسام یوطه

باربور معتقد است. استاس نگترش مکتانیکی بته عتالم توستط گالیلته طراحتی شتد و 
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 ( 00، 0370: دانشمندان بعدی به توسعه آن پرداختند)باربور

 جهان مکانیکی نیوتن. 4
کنتد و قتوانی  به نظر نیوت  جهان طبیع. همچون ماشتینی قانونمنتد عمتل متی

حرک. و گرانش به همه چیز از کوچکترن  ذره در آزمانشگاه گرفته تا دورترن  ستیاره 

ای است. کته از قابل انطباق اس.  به نظر وی جهان به صتورت نتک ماشتی  پیچیتده

 :پتذنر است. )بتاربوربینتیکند که هر جتزئش دقیقتاً پتیشپیروی می قوانی  لانتغیرّی

0370 ،03 ) 

نیوت  به لحاظ دننی معتقد بود خدا موجودی اس. ابدی و لانتناهی؛ بر همه چیتز 

، 0373: )بترت متانکون، عتالم است.راند و بر ماکان و دانا و توانا  بر همه چیز حکم می

نتک آفرنتدگار قتادر مطلتق م هستتی از وجتود پانه اندنشه نیوت  عتال (  بر253ت 255

پتردازد، شناستی متیبا ان  همه وقتی او به طبیعت. (،05، 0370: حکان. دارد )باربور

تتوان بتی  نیس. از ان  عقاند استفاده نماند  به همی  دلیتل نمتی گونی چندان مانل

 بتا دننتی او عقانتدشناسی او پیوند عمیتق برقترار ستاخ.  زنترا خداشناسی و طبیع.

کته  آنتدبرختی ستخنان او برمتی گرچته از عالم سازگاری نتدارد او از  نگرش مکانیکی

    دسازمی مرتبط نگرش مکانیکی را هم به نحوی به خداوند

از نظر نیوت ، خدا در جهان حضور مداوم دارد، ولی کار چنتدانی بتا جهتان نتدارد  

دارد  کتار خداونتد حضور همیشگی خدا در عالم اختصاه بته تعمیتر اجترام ستماوی 

تعمیر جهان خلق. و عوض کردن قطعات تباه شده ان  ماشتی  عظتیم است.  از انت  

هتای ماشتی  جهتان است.  ها و بدکار کردننظر فعالی. مداوم خداوند در گرو کاستی

کرد، احتیاج بته نتیجه منطقی ان  سخ  آن اس. که اگر ماشی  جهان درس. کار می

گوند نیوت ، پ  از آنکه متشترعانه همته امتور را برت میحضور همی  مقدار هم نبود  

برای خدا قانل شود، جز ان  که وی را تعمیرکار کیهان کند، تتا کاوند، نتوانس. سمتی 

ها و اختلالتات آن بتوانتد از قتوانی  مکتانیکی دلختواه و گتزاف ختود نظمیدر برابر بی

 ( 295، 0373 :پشتیبانی نماند)برت

صل ان  دندگاه را زنر سؤال بردند و گفتنتد چترا بانتد ختدا به همی  سبب برخی ا

ای بیافرنند که احتیاج به تعمیر مداوم داشتته باشتد؟ چترا جهتان بته جهان را به گونه

نقا آفرنده نشده اس. که احتیتاج بته حضتور و مداخلته گتاه گتاه صورت کامل و بی

-ناشی نام نهادنتد  لانتبسو، خدای نیوت  را مکانیسی  وخداوند نداشته باشد؟ ولتر و ر

تجربه اس.  زنترا نیت  نیز اههار کرد خدای نیوت ، مکانیسی  و آن هم مکانیسی  کم
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توانتد بته کتار ختود او فقط توانسته بود ماشینی را بسازد که با تعمیر مکرر بعدی متی

(  وی معتقد بود جهان مکانیکی کته نیتوت  آن را بته 007، 0377 :دهد)استی  ادامه

 :پالتدیکاکند که خداوند هیچ کاره و بدرد نخور باشتد )یده اس.، انجا، میتصونر کش

0391 ،253   ) 

های تقون. هرچه بیشتر برهتان نیوت ، با تللی  مبانی رناضی فلسفه طبیعی زمینه

-نظم را فراهم ساخ.  او هدف از انتشار آن را نافت  استدلالی بر ختداباوری اعلتام متی

ها اس.، بته فلسفه طبیعی استنتاج علل از طرنق معلول کند و معتقد اس. هدف اصلی

هانی دربتاره نظتام شتگرف ای که بتوان به عل. نخستی  رسید  او با طرح پرسشگونه

حاکم بر طبیع. سعی در اثبات دلال. جهان بر خدا دارد  ان  عبارات نیوت  دلالت. بتر 

همتان ربوبیت. الهتی و حضور خدا در عالم و تدبیر جهان دارد، زنرا نظتم دادن جهتان 

شناخ. نیتز عبتارات صترنحی  اش حضور مستمر خدا در عالم اس.  در کتا، نورلازمه

شتود )ر ا: ترن  تعبیر از برهان اتقان صتنص در آن روزگتار محستو، متیدارد که رانج

(  در نظر نیوت ، نظتم رناضتی طبیعت. بتا بصتیرت الهیتاتی ختاه 07 ،0370: باربور

 (   033، 0335 :الهی عل. ان  نظم تلقی شده اس. )نصرمرتبط بوده و مبدأ 

تواند معلول متاده تحت. و ای فقط میمعتقد بود نظم مشهود در نظام سیاره  نیوت

تابص قانون جاذبه باشد  برای انجاد ان  نظم با همه حرکاتش نتک علتتی لتازم است. و 

کانیتک و هندسته ان  عل.، علتی کور و تصادفی نیس.، بلکه باند بستیار متبحتر در م

العاده آراسته منظومه شمسی ختود دلیتل بتر موجتود باشد  به نظر نیوت ، ساختار فوق

خردمند اس. که عل. آن اس.  همی  موجود اس. که وی از آن به حتاکم مطلتق نتا 

اش مبدأ نظتم رناضتی مشتهود در طبیعت. روای عالم تعبیر کرده اس. که ارادهفرمان

 ،همتانهم نظم و هم ساختار در عالم انجاد شده است. ) اس.، از طرنق اعمال خداوند

039 ) 

کاپالدی معتقد اس. نیوت  درباره خداوند بینشی کاملا سنتی داش. و هرگز بترای 

ای با الهیتات در تعتارض افتتد  بته نظتر اش به گونههای علمیاو پیش نیامد که نظرنه

را او معتقد است. علتم و شناسی نیوت  دارد؛ زنرسد چنی  دندگاهی رنشه در روشمی

اند و به جتداانگاری علتم و دنت  قانتل دن  به لحاظ روش و یان. و زبان باهم متفاوت

اس.  او بر وجود خدا از راه برهان سنتی اتقان صنص دلیل آورد  وجود نظم در طبیعت. 

دارد، به وجودِ موجودِ اعلی که مسبب و موجتد پدنتد که نظرنه نیوت  از آن پرده برمی

شود  بدننسان خدا عل. فتاعلی نخستتی  وجتود و نظتم ن نظم اس.، رهنمون میآمد
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(  253، 0391 :)کاپالتدی کندعالم اس.  وانگهی خداوند نظم عالم را پیوسته تلمی  می

ان  اعتقاد نیوت ، پیرامون خدا همان حضور مستمر و مداوم خداوند در عالم است. کته 

   از طرنق نظم بخشی به عالم همیشگی اس. 

های علمی به جتای حضتور نگری و اندنشهگوند: نیوت  هرجا در جهاناستی  می

آورد در عمتق جتانش ناراضتی بتود و خدا، پای قوانی  علمی و طبیعی را در میان متی

( و بسیار بیمنتاا بتود کته مبتادا میتان 003 ،0377: )استی  کرداحساس ترس می

نیوت ، علتم و دنت  در ناحیته روش و  نگری تعارضی باشد  به نظرعقاند دننی با جهان

قلمرو از هم متمانزاند  او در واقص به جداانگاری علم و دنت  بتاور داشت.  دنت  در نظتر 

وی متعلق به ساحتی اس. که با ساح. علم تفاوت بنیادی دارد، ولی ستاح. علتم در 

رستد نیتوت  (  به نظر متی230 ،همانتحلیل نهانی نیوت  به خدای دن  متکی اس. )

توانس. بی  عقاند دننی و نظام علمی خود تلائمی انجاد کنتد و از هتیچ نتک هتم نمی

خواس. به کلی دل کنده و به نفص دنگری کنار رود  به همی  دلیل همواره دوگانته نمی

اندنشید  علم نیوت  بر آن بود که با عقب رانتدن ختدا بته زمتانی در آیتاز آفترننش می

کند  خداونتد جهتان را آفرنتد و بتا انجتام انت  کتار  دخال. خدا را نکسره از جهان کم

قوانی  طبیعی را نیز به وجود آورد  خدا عل. نخستی  جهان بود لیک  پ  از ان  کته 

نک بار جهان را آفرند، قوانی  طبیعی کته او آنهتا را نیتز آفرنتده بتود، مستئولی. اداره 

 ( 000، همان) کردن آن را بر عهده گرفتند

چه برای مدتی کوتاه ممک  بود قابل پتذنرش اهتل علتم باشتد و حل نیوت ، گرراه

ای احساس کنند هنوز احتیاج به خدا هس.، اما نک ضرر عمده داشت. و آن انت  عده

بود که وقتی بعد از مدتی علم پیشرف. کترد و بته دست. دانشتمندانی نظیتر لاپلتاس، 

وت ، برای آنها پاستخی هرفی. خود را به تمام و کمال بروز داد؛ برای آن مسانلی که نی

نداده بود، پاسخ علمی پیدا شد و دنگر جانی بترای طترح ختدا بترای تترمیم و تعمیتر 

بر ان  دندگاه خدای رخنته پتوش، بتا واکتنش های عالم طبیع. باقی نماند  علاوهرخنه

 دانشمندان بعدی مواجه گردندند 

 یسماو کیلاپلاس و مکان .5

هانی که نیوت  آن را با وجتود ختدا حتل نظمیلاپلاس پ  از تحقیقات نجومی، بی

کرد، آنها را ناشی از رصدهای ییر دقیق دانس.  او مکانیک نیوتنی را با نک تحلیتل می

تری دنبال کرد و موفق شد با فرضیه سحابی تبیی  کند چترا ستیارات در صتفحه قوی

هتا نظمیبه تراکم بی و همچنی  پاسخ علمی راجص ،گردندواحدی به گرد خورشید می
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-روی همدنگر که نیوت  از حل آن عاجز بود داد  و به ان  طرنق مستلله ختدای رخنته

پوش را حل کرد و با پاسخ رناضی اثبات کرد که در انت  متوارد احتیتاجی بته دخالت. 

آن هتم  ؛کنتدخدا نیس.  بر ان  اساس، خداوند در حتد فرضتیه بترای وی تنتزل متی

 ( 52، 0370 :)باربور به آن نداردای که لاپلاس، دنگر نیازی فرضیه

استاس پوش و در مجهولات به دنبال خدا گشت ، از بنیاد بیاما نگرش خدای رخنه

اس.  ان  انگاره، مخصوه دانشتمندان یربتی نیست.، بلکته عامته متردم وقتتی علتل 

دهنتد  اگتر چیتزی ختروج از وضتص طبیعی نک چیز را ندانند آن را به خدا نسب. می

-دانند  اگر عل. حادثه را بدانند، به تدرنج عادی متی، آن را کار خدا میعادی پیدا کرد

دهند  در کارهای روزمره زندگی نیتز وضتص بته همتی  شود و دنگر به خدا نسب. نمی

تا زمانی که وضعی. عادی اس.، سخ  از خدا نیس. لتیک  اگتر مشتکلی  ؛منوال اس.

داننتد  افتند و او را مؤثر میخدا می پیدا شد و دستشان از علل طبیعی کوتاه آمد به ناد

ِْ ىلِهَ  فرماند: قرآن می هَُ  هَ َّهََّ َنَ فلَاََّ فإَذِاَ رَكِبوُا فيِ الْفلُْكِ دعََوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لهَهُ الهِّيِ

ِْ َشْرِكُونَ   (35: )عنکبوت الْبرَيِ ىذِاَ ُ 

 . اسپینوزا؛ نظام مکانیکی و ریاضی جهان6

ن. برای هستتی، نظتام حتاکم بتر جهتان طبیعت. را نظتام اسپینوزا ضم  نفی یا

گف. کل هستی یانتی ندارد  چون همه چیز بر وفق قتوانی  دانس.  او میمکانیکی می

دهد  جهتان نتک نظتم و نظتام مکتانیکی و ناپذنر عل. و معلول رخ میعینی و انعطاف

بتود بنیتاد نظتم نتا رناضی اس. و به هیچ معنا انسانی و اخلاقی نیس.  اسپینوزا مانتل 

نظام لانتغیر ییر مشخا کیهانی را خداوند بنامد  هر تعرنفتی از ختدا بته عنتوان نتک 

، 0012: استترول موجود عاقل و آگاه نعنی صاحب قصتد و اراده را رد کترد  )پتاپکی  و

(  خدای اسپینوزا، با خدای شناخته شده ادنان الهی بسیار متفاوت اس.  به نظتر  230

گتذارد  بتا نامد و بی  کل عالم و خدا تفاوتی نمتیموعه جهان را خدا میرسد او مجمی

ان  حال به عقیده او نظام حاکم بر جهان نظام مکانیکی اس.، همانگونه که انسان هتم 

 ای جز پذنرش آن ندارد  محکوم و مجبور به ان  نظم مکانیکی اس. و چاره

ای از دانشتمندان علتم گرش عتدهانگارانه به جهان گرچه نبه طور کلی، نگاه ماشی 

-شناسی اس.، ولی ان  نگرش تبدنل به نک باور عمومی شتده و پت فیزنک و زنس.

زمینه ناآگاهانه عامه مردم در جهان یتر، قترار گرفتته است.  علتم نیتوتنی و تبیتی  

کند و منجر به انت  گتزاره مکانیکی از جهان به صورت برهان مستقیم خدا را نفی نمی
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نتدارد  عالم بلکه به ان  منجر شد که خدا نقشی در ان « عالم خدا ندارد»ه گردد کنمی

 و کاری از او ساخته نیس. 

 لیرابرت بو یکینگرش مکان .7

توان در زمره دانشمندانی قرار داد که قانل به نگرش مکتانیکی است.  او بونل را می

، 0373 :بترت) علاوه بر دانش فیزنک و شیمی نک متفکر فلسفی و صاحب مکتب بتود

های فکتری زمتانش ها و نحلهنمای جمیص نهض.(  به عقیده برت، بونل، آننه تمام055

( بونل تدنّ  عمیقی داش.  او چندان نسب. بته مقتام بتاری تعتالی 031، همان) اس. 

شد نتام ختدا را ببترد و در میتان ستخ  ختود مکتد کوتتاه و نهاد که نمیحرم. می

گزارش برخی دوستانش، بونل، همتواره متؤدّ، بته انت  جانی که به  مشهودی نکند؛ تا

(  بونتل آرای 033، همتان) اد، بود و هیچ گاه در طول ان  مدت در آن اهمال نورزنتد

تافت.  انمتان دکارت را پیرامون سران. نگرش مکانیکی در سراستر عتالم متاده برنمتی

د او بته حقتارت عمیق بونل به ان  که جهان مخلوق خداوند و در قبضه او اس. و اعتقا

 ( 092 ،همان) معرف. بشری وی را بر آن داش. تا رأی دکارت را طرد کند

به نظر بونل، عالم همانگونه که در خلق اولیه نیازمنتد خداونتد است.، در بقتای نیتز 

محتاج دخال. و فاعلی. مستمر خداوند اس.  در اندنشه او اگر ان  جهتان محکتوم بته 

پاشید  به ان  سبب نیروهانی کته ضتام  ناگزنر از هم میاحکام و قوانی  مکانیکی بود، 

انتد  ختالق قتادر و متادی نظم و بقای جهان هستند، نیروهانی هستند که جتوهراً ییتر

صانص و مدبر عالم، چنی  مصنو  جمیل و جلیلی را که لانق جلالت. او است. بته ختود 

نص کترات و دنگتر کند، بلکه همواره در کار حف  آن اس.  حرکات بستیار ستررها نمی

نظمی آنها در کتل نظتام عتالم اختلتال بخشد تا بیاجرام عظیمه ماده را حد و نظم می

بام و آکنتده از اشتیا فاستد و  و درای بیای آشفته و خانهپدند نیاورد و عالم را به ونرانه

بونل، اگر قتادر متعتال  گوند: به عقیدهباربور می(  092 ،همان) درهم رنخته بدل نکند

 :)بتاربور حمان. و عنان. خونش را از جهان بازگیرد، عتالم هستتی فروخواهتد رنخت.

0370 ،50 ) 

ای نتدارد  او بته باورهتای بونل پیرامون نسب. خدا با جهان مکتانیکی ستخ  تتازه

سنتی و مدرسی وفادار بود  برهان اتقان صنص در نظرش از اعتبار کتافی برختوردار بتود  

دانس. که با علم و قدرتش آن را آفرنتده و تتدبیر یمی میمخلوق صانص حکاو جهان را 

تتوان تبیتی  صتحیحی از (  به نظر او با نگاه مکانیکی نمی039 ،0373: )برت نماندمی

بتواننتد از عهتده تفستیر عتالم  داند کتهاز آن میها را عاجز جهان ارانه داد  او اتمیس.
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 (   039، 0373 :)برت برآنند

طبیع. عبارت است. از حتوزه قتوانی  عمتل مکتانیکی،  بود کهعقیده بر ان  بونل 

(  بته نظتر بونتل، طبیعت. چتون نتک 071، 0373بترت: نعنی جهان ماده و حرک. )

کند، اصول رناضی و مکانیکی الفبانی هستند که خداونتد طبیعت. را مهندس عمل می

مکتانیکی  تواند منکر شود که بتا استتفاده از اصتولبا آنها نگاشته اس.  هیچ ک  نمی

اند کلید نیکوی بترای حتل توان به تبیی  کامل اشیا نانل آمد  ان  اصول نشان دادهمی

   ( 033، 0373 :)برت اندرموز طبیع.

ل او استتفاده کترد  یتوان از تمثیرامون نسب. خداوند با جهان را میل، پندگاه بوند

استتراس بتورگ ر، مثل ساع. شتهر ینظق و کمیاس. دق یجهان ساعت» یده ویبه عق

  که کارخانه آن بته کتار افتتاد، همته یافته که همن  یکه چنان ماهرانه و استادانه تلل

  مهندس آن رخ خواهد داد  و حرکات آن محتتاج یز از آن پ  مطابق طرح نخستیچ

س.، بلکه مطابق طترح عتام و ین یگرنا گماشته عاقل دندخال. نو به نو خود مهندس 

    (097 -093، 0373: برت«)ار خود را انجام خواهد داد  کارخانه کی  نخستیتلل

هاهراً کیفی. فاعلی. خداوند برای بونل، مبهم اس. و او تصتونر درستتی از نحتوه 

کنتد و عمتل آفرننش جهتان و حفت  آن نداشت.  اننکته خداونتد چگونته عمتل متی

 چگونه تحقق پیدا کرده اس.؟ آنا فقط به عنوان علت. نخستتی  است. و گریآفرننش

-فقط نک معلول دارد و نا در رأس سلسله علل قرار دارد؟ ان  امتور بترای بونتل، قتانص

توانس. بپذنرد که خداوند به عنوان عل. بعیتد باشتد و آنگتاه همته کننده نبود  او نمی

گف. عل. فاعلی بعید هیچ گاه جتای علت. قرنتب و می ،پدنده را به آن مستند گرداند

 گیرد  فاعلی را نمی

ترن  مباحد را پیرامتون حفت  و ابقتای مستتمر عتالم توستط ه بونل دقیقبا اننک

نماند، در عی  حال به قول برت، او اعتقتاد راستخ دارد همتی  کته حرکت. خداوند می

شود، دنگر علل ثانونه )نعنی علل فیزنکی( کار ختود را بته نحتو  منظم در جهان برقرار

 :)بترت نیازمند نخواهتد بتودرون از خود کاملاً مکانیکی ادامه خواهند داد و به چیزی بی

 توان بی  ان  دو نگاه تلائم برقرار نمود؟ (  آنا می092، 0373

  یره ماشتنتاز دا یدهد و انسان را بته کلتّیه نمناز انسان ارا یکیل مکانیل تحلنبو

شناسانه بونل، بیشتر تح. تتلثیر تعلقتات های انسان  به نظر برت، دندگاهداندیخارج م

(  او بتی  متاده 073، 0373 :)برت کننده علم مکانیکاو اس.، نه اکتشافات خیره دننی

جان و بتی بتو و انسان تمانز قانل اس.  از نظر او ماده با تمام گستره و تنوعش شئ بی
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رنگی اس. که فقط قابل حرک. مکانی اس.؛ ولی نف  ناطقه قادر به ادراا صتحیح و 

موجودی اس. ییر متادی و نتامیرا کته نشتان از و عقلانی و دارای حب و بغ  اس. و 

خلتاف تفکتر  صانص لاهوتی خونش دارد  پرواضح اس. که چنی  نگرشی بته انستان بتر

(  البته با همته تمتانزی کته بونتل، بتی  073، همان) مکانیکی جاری عصر بونل اس.

به ان  که روح جوهر مجترد است.، لتیک   انسان و ماده قانل اس. و حتی تصرنح دارد

-گوند بدن آدمی چون جسم است.، شتئه ثنون. دکارتی نیز باور دارد  گاهی هم میب

گونتد،آدمی (  گاهی نیز متی073 ،همان) ای اس. مکانیکی، مانند دنگر اجزای طبیع.

متادی انستان را نیتز صتورت  (  ستاح. ییتر073 همان،ماشینی اس.، صاحب اراده )

 داند قابل امتداد و نه قابل انقسام میخواند  نف  را نه مجرده و نا نف  ناطقه می

 یامدهای نگرش مکانیکی به جهانپ

   یا انکار ربوبیت تشریعی نگری دئیستیجهان .1

هتا ختدا جهتان را اندنشه دئیستی مولود نگرش مکانیکی اس.  به اعتقتاد دئیست.

عیب ساخته و قوانی  آن را چنان دقیق وضص کرده اس. که بته هتیچ چنان کامل و بی

هتا جهتان ماشتینی است. احتیاجی به دخال. مجدد نتدارد  بته اعتقتاد دئیست.روی 

خودکار که پ  از ساخته شدن دنگر نیاز به تعمیتر و تکمیتل نتدارد و قتوانی  جهتان 

داش. آن کافی اس.  پیروان نیوت ، ان  خدا را خدانی تبعیتدی از برد و نگاهبرای پیش

 :)بتاربور گتری پرداختته و بت بته نظتاره خواندند که تنهاجهان و معمار بازنشسته می

 (  ان  سخ  همان انکار ربوبی. تکوننی خدا در جهان اس.  52، 0370

 بینی ماتریالیستیجهان .2

بینتی ماترنالیستتی جهاننگرش مکانیکی با انکار دخال. خدا در جهان راه را برای 

خود را بر استاس علتم جدنتد طراحتی  یتفکر مارکسیسم که بنیاد فکرساخ.   هموار

را به جهان عرضه کرد  در ان  اندنشه نته تنهتا  ی خودبینی ماترنالیستکرده بود، جهان

ها و مانص ترقی و پیشرف. قلمتداد گردنتد  بلکه دن  الهی افیون توده ،شدخدا انکار می

ن استنو متارک ، اعتقتاد بته ختدا را موجتب از ختود بیگتانگی ا فونرباخچون  کسانی

دانستتند و بتترای بازگشت. انستتان بته خونشتتت  مبتتارزه بتا اعتقتتاد بته ختتدا را پتتیش 

انسان در نگتاه انت  متفکتران عبتارت از موجتودی بتا  ( 033 :0، 0311 :)الیادهگرفتند

و اصال. او نیز جدا شدن از خدا است. و  اس. ناپذنرسیری و های کاملا حیوانیخواسته

اعتقتاد بته ختدا را  ترکستانی ماننتد فتروم و ستار   وهای طبیعیسیر به سوی خواسته
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دانستند و چتون بترای آزادی اصتال. و ارزش متافوق همته موجب نفی آزادی بشر می

    به نفی خدا پرداختند، ل بودندنارزشها قا
، 0337 :کاپلستتونگف. خدا مرده است. )که نیچه  ها بوداندنشه ان  نو بر اساس 

انستان متدرن   عصر او با خداوند اس. ارتباط انسانه ناهر بر قطص نیچسخ    (393 :7

-متیتمام نیازهانش را علم و تکنولتوژی پاستخ  ش.  زنراآن روزگار حاجتی به خدا ندا

گونه که ارتباط خدا در قترن هفتدهم و هیجتدهم بتا جهتان همی  خاطر همانه   بداد

و دختالتی  قطص شد و ربوبی. تکوننی او انکار شد و دنگر برای خدا نقشتی و حضتوری

در  و انکتار شتد نیز اخدتشرنعی ربوبی.  09طور نیز در قرن همی  ،در کار جهان نبود

در عصتر جدنتد ختدا از زنتدگی شخصتی و   ارتباط انسان با خدا قطتص گردنتد نتیجه

   ه اس. اجتماعی بشر یانب شد

هتای س. که بشر جدنتد ممکت  است. در گوشتها ان  نیچهمنظور آند به نظر می

چنان که خیلی از دانشمندان انت  اعتقتاد را دارنتد، ، خدا اعتقادی داشته باشددلش به 

ثیری لدهد و اعتقاد به ختدا تتاما ان  اعتقاد ترتیب اثری در عمل و رفتارشان نشان نمی

ی نتگراگترا است.، منتهتا متادیدر زندگی بشر جدند ندارد  بنابران  بشر جدند متادی

  رفتاری و عملی

یتر، سترنگون شتد و ختدا از صتحنه جهان د اندنشه خدا در گونمی نیچهرچه گ

ای کته دهنتده عنتوان قاضتی و جتزاه زندگی بشر رخ. بر بس. مردم دنگر ختدا را بت

بشتر بانتد بته  لیو؛ کردندناد نمی ،دهداعمال افراد را در رستاخیز می دب و پاداش نیک

 فت.راههارات انتظتار متی  از ان  پ ( 93، 0332 :نیچه) عظم. ان  فاجعه آگاه شود

در انت   لیک  ان  امر اتفاق نیفتاده اس. ، بشر را به خداوند بازگش. و ارجا  دهدنیچه 

را  یخلتا انت  معتقد اس.؟ نیچه س. چه چیزی پر کنداماجرا جای خالی خداوند را بنا

 گوند لزومی نتدارد ختدا مبنتای ارزشتها ومی او کرد  از خدا پر ردنگری ییبا چیز باند 

به جای او )ابرانسان( بیاند تا ارزشهای نوننی را نته متکتی بتر   ه تلقی شوددنشان محور

  (013 :7، 0337 :کاپلستون) بیافرنند ی بر انسانخداوند بلکه متکّ

 دوردست بودن خدا  .3

گرچته  خدا را از زندگی انسانی مدرن بسیار دور و کنتار گذاشت.، کیانیکنگرش م

 ثیرللیک  خالی از هرگونه تت مانده باشد خدا  جانی برایفضای ذه  او  ممک  اس. در

حت  نتا احستاس ، قبل از هر چیز علم نیوت » :گوندستی  میو نقش آفرننی اس.  ا

-وجود آورد  هر نو  دن  زنتدهه از دوردستی خدا را در اندنشه آدمیان ب همیشه بالنده
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 «ان  دنیا کنار متا است.و در هر لحظه در  نیازمند اس. که نزدنک به ما یای به خدان

    (003، 0377 :)استی 

 تعارض علم و دین  .4

ونژه از عصر روشنگری به بعتد کننده علوم تجربی پ  از رنسان  بهپیشرف. خیره

نداشت.  گرچته نارستانی الهیتات  و دنت  حاصلی جز تصور عام مبنی بر تعتارض علتم

کلیستا نیتز از عوامتل ل و از طرفی جزمیت. اربتا، نکلیسانی در تبیی  بسیاری از مسا

بته  یسبب اصلی ان  تقابل رنشته در نگترش مکتانیک لم و دن  اس. رض عاعپیدانی ت

گرانانته گرانی نیز مولود تفکر تجربتهگرانی و علمدارد  بازگش. ان  نگرش به علم نجها

 اس. 

اصتیل کستب معرفت. و حتواس  هراه نگانترا تجربته حستی ، گرانی افراطیتجربه

دانتد  بتر انت  استاس تنهتا روش معتبتر در تمام دانشهای بشتری متیأ هاهری را مبد

روش مکانیکی و علمتی را بته  روش تجربی اس.  در ان  میان برخی کوشیدند، معرف.

 لدننتی و منشت هایصح. آموزهاس. چون  بدنهی حقانق سران. دهند  شناخ. همه

های دننتی گزاره لیلهمی  دبه  ،ها و مبانی قابل اثبات نیس.وحیانی دن  از ان  روش

شتناختی و دو تحول مهم در حتوزه کیهتان فاقد معنا و از هندسه معرف. خارج گردند 

 تکامل انوا  تنها بخشی از ماجرای ان  تقابل اس. 

 سکولاریسم  .5

بدون تردند سکولارنسم از نتتانج  گرانی از مبانی سکولارنسم اس. گرانی و عقلعلم

دن  از زندگی دنیتوی و اجتمتاعی انستان حتذف  اس.  در ان  نگرش مکانیکینگرش 

هتانی چتون مناستک و شده و به زندگی شخصی در حوزه معنونات و حداکثر به مقوله

امتور  لی چون سیاس. و اقتصاد و مدنرن. و تربی. و همتهنو مسا آنینها اختصاه نابد

م ضتد سکولارنست»انتد: برخی گفته شود اجتماعی دنگر به عهده علم و عقل گزارده می

نیس. ولی بتدتر از  ضد مذهب  مذهب نیس.، ولی ان  سخ  باند درس. فهمیده شود

که رقیب و جانشی  مذهب است. و جتای او را درست. پتر  برای ان  ضد مذهب اس. 

ند که توانس. جای چیز دنگری را بته تمتام و کمتال دکند     اگر شما چیزی را آورمی

 ،0330: ستروش) «چته ضتدنتی از انت  بالتاتر گاه او را بیرون خواهد کرد، پر کند، آن

هتتم عقتتل ابتتزاری  بالتتاخره در مکتتتب سکولارنستتم، ملتتاا عقلانیتت. استت. آن  »(93

ال عاقبت. و جم یبه چنی  عقل اندنشد  اصلاًجهانی میسوداندنش که فقط به سود ان 
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وقتی عقلانی. مح  حاکم بشود از نک طرف زنتدگانی  شود    داده نمی یاندنشآخرت

شود، اندنشه علمتی سودجونانه می آند، اخلاقگری درمی تح. محاسبه و حسا، کاملاً

تنهتا  ردر عقل ستکولا  (90 ،همان)«شودشود و وسانل همه تکنیکی و ماشینی میمی

 جونانهکارانه، عقتل ستودکاسب عقل ،عقل تاجرانهان  عقل، »ی اس.  هدف سوداندنش

ان البته فقط سود و زنتان متادی نیست.، ستود و گرانه اس.     ان  سود و زنو محاسبه

-هتا متی کانتات و برختورداریمچه ما آن را منافص و ا س. از مجموعه آنا زنان عبارت

کنتد و هتیچ ستود و زنتان دنگتری فقط به ان  دنیا نگاه می و نامیم     انسانی که فقط

د برانش متصور نیس.     وقتی چنی  شد افترادی کته اهتل گذشت. و رنستک هستتن

  (97 ،همان) «شوندعقل ییر زنرا شمرده میهای بی انسان

 گرایینفی آخرت .6
هتر نتو   انگتاراناس.  ماشی متضاد  یانی از جهان با تبیی  مکانیکیاصولا نگرش 

سخ  گفت  از مبدأ و معتاد  نمانند تبی  یانی از عالم را تبیی  ییر علمی محسو، می

بتا  دنت  عمومتاً»دور از شلن علمی اس. و با مقیاس تجربتی جانگتاه معرفتتی نتدارد  

و ان  تقابل دنگری است. کته  انگاری همنشی  بوده اس. شناسی و علم با ماشی یان.

کترد کید متیلشناسی تی بر یان.و نگرش نون  اس. که اولّ یناون وسطربی  نگرش ق

خصیصه مهم نگرش نون  که آن را از علم گرفته است.، انت    انگاریماشی  ی برو دومّ

انگارانه اس. و نگرش یتانی بته جهتان را به کلی ماشی  اش تقرنباًنگریاس. که جهان

  (02، 0377: )استی  «عقب رانده اس.

-شناسی، به نفی جاودانگی و آخترتهای روشچنی  نگرشی با صرف نظر از جنبه

بینتد  بته نقتل را منحصر در همی  زاد و ولد و مرگ متی و حیات شودمیگرانی منجر 

: ون نیتز مطترح بتوده است.نهای دور از ناحیه دهرکرنم چنی  نگرشی از گذشته قرآن

ِِهللَِكَ مِه ِْ نْ وَقََلوُا مََ ِ ي ىلََِّّ حَيَتنََُ الَُِّّّْيَ َّاَُوتُ وََّحَْيَ وَمََ َهْلِكنََُ ىلََِّّ الَِّّْ رُ وَمََ لهَُه

ِْ ىلََِّّ َظنُُّهونَ  ٍِ ىنِْ ُ  نْ ِ هي ىلََِّّ حَيَتنُهََ الهَُِّّّْيَ َّاَُهوتُ وََّحَْيهَ وَمَهَ اِِ(  20: جاثیته) عِلْ

قرآن چنی  نگرشی را کفرآلود و صرف تتوهم و بتدون   (37: )مومنون َّحَْنُ ِاَِبْعوُثيِنَ 

  خستارت و بزرگتترن، گرانتیآخترت نفتی جتاودانگی و داند پشتوانه برهان علمی می

   سازد محروم می یستیابی به سعادت ابدداو را از  نماند وصدمه را بر بشرن. وارد می

 های اخلاقیزشار تزلزل .7

کیتد بتر لدر نگرش دننی ت  ولی ، جهان نک نظام اخلاقی نیس.مکانیکیدر نگرش 
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انتد  ولتی عینیهای اخلاقی واقعی و و ارزش ان  اس. که جهان نک نظام اخلاقی اس.

 هتای اخلتاقی را نستبی وارزش مسلله قابل تبیتی  نیست.  زنتراان   مکانیکی با روش

 نا ستانر حالت. یهای اخلاقی به اهداف و آمال و آرابه ان  معنا که ارزش ؛داندذهنی می

جهتان یتر، در  بته منحصتر انکار نظام اخلاقی خصیصته  اس.های ذهنی آنها وابسته 

 (33 ،0377 :)استتی  می قرن هفدهم است. محصول انقلا، علو  طی سه قرن پیش

ی شد و تبدنل به ماشی  گش.، بتدنهی نایمیش ت زنس. اًوقتی انسان نک موجود کامل

 گردد انکار می     شرفی. انسان و هدفمندی و اله اخلاق، لاس. مس

توان در دل و جان کسی که نگترش مکتانیکی بته عتالم دارد، به حسب قاعده نمی

 ،فتداکاری ر،هتا و انثتادر چنی  نگرشی عشتق و محبت. بته انستانبذر اخلاق کاش.  

وقتی عقلانی. مح  حتاکم بشتود، از نتک   »معنا خواهد بودگذش. و دنگرخواهی بی

شتود، آنتد، اخلتاق ستودجونانه متیگری در می طرف زندگی تح. محاسبه و حسا،

ز از میتان شود ولی نک چیشود و وسانل همه تکنیکی و ماشینی میاندنشه علمی می

در   (90 ،0330: )ستروش «جود و کترم است. رود و آن عنصر گذش. و فداکاری ومی

خشون. و شهادت نوعی خودکشی و نا جنون محستو، ، چنی  نگرشی جهاد و مبارزه

  گرددمی

 زندگی اداریبحران معن  .8
انستانی، نفتی معنتاداری مسانل در حوزه  مکانیکینکی دنگر از پیامدهای نگرش  

دنبتال ه س و نومیدی را بتلوارگی و نگرانی و احساس تهی، پوچآن نیزکه  س.زندگی ا

بته بتاً تبتدنل عصبی. کته تقرن ازدناد تندمزاجی و ،رنشیپروان یبیمارنها و شی دارد 

 دنتدهانستان آستیب  نیز از اثرات تلخ همی  نگرش است. ، دهشفرهن  و اخلاق عامه 

انتوا  متواد مختدر  وگرانی بته خودکشتی و اعتیتاد رف. از ان  احساس پوچبرای برون

مواد مختدر فاجعته قترن محستو،  بهاعتیاد  هامروز  تی و صنعتی روی آورده اس.سنّ

تتوان گفت. ت متیأادبیات و هنر عصر جدند که به جر»استی  معتقد اس.  گردد می

معنتانی کنتد بتا احساستی از پتوچی و بتیبینی عمومی ان  عصر را منعک  میجهان

اگتر  داند،هدف میبی معنا وسره جهان را بی همراه اس.  پش. صحنه هنر جدند، نک

پیتام اصتلی بختش  طتور است. هدف اس.، زندگی بشر نیز همتی و بی معنابین جها

 هتدف بتودن کتل جهتانکه آن هتم بتی "اس. ی زندگینمعنابی"اعظم ادبیات نون  

 ( 037، 0377 استی :«)س.ا
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 خداوند ه درگاهو نیایش بمعنا بودن دعا بی. 9

 در نگرش مکانیکی خدا در میان آدمیان نیس. و از آنها بسیار دور اس.، زنرا او بته

در آیاز خلق. جای دارد  به همی  سبب از نظرهتا دور است.  « عل. نخستی » عنوان

در نگاه مکانیکی خداوند بسان ملک و سلطانی اس. که در دسترس بنتدگانش نیست. 

تواند به حضور او راه نابد  تمام کارها به علتل و یانب اس. و کسی نمیو از چشم مردم 

اسبا، واگذارشده اس.  بنابران  دعا کردن و از خدا چیتزی خواستت  بیهتوده خواهتد 

فانتده است.  بود، زنرا از خدا کاری ساخته نیس.  عبتادت و بنتدگی در انت  نگتاه بتی

انسان و خدا در ایلب ستن  دننتی  برای وجود روابطی که میان یجان یتبیی  ماشین»

 ،جا که خدا هیچ سهم فعتالی را در امتور عتالم نتدارد نابد  از آننمی، .سا مورد اعتقاد

 (   203 ،0012)پاپکی  واسترول، « برای دعا و نماز نا عرض نیاز نیس. یدنگر محلّ

 ترن  مهربانان اس.  خدای ادنتان بستان والتدن نگرش وحیانی، خداوند مهربان در

ی او هتا و نیازهتامهربانی اس. که در همه جا با فرزنتدانش همتراه است.، بته خواستته

 دهد و تمام رتق و فتق امور به دس. او اس. و دائم الحضوراس.  گوش و پاسخ می

 های خدا در جهان زدایی از جلوهقداست .11

را  های آفتاق، آدمتیجهان برای خداباوران صحنه تماشای آنات الهی اس.  شگفتی

نمانتد  نتیجته تفکتر در صتنص الهتی تواضتص و وادار به تفکر در عظم. خالق جهان می

خشو  در مقابل عظم. خالق اس.  از ان  جه. آفاق، آنات الهی اس. و رنت  ختدا و 

معتقتد است. در حتالی کته  قدسی. دارد و منشل احترام برای آدمیان اس.  دکتر نصر

ها در پتی اطلتاق الگتوی سیطره ناف. و نیوتنینظرنات نیوت ، در فیزنک به طور کامل 

های علوم فیزنکی برآمدند، چنتی  نگرشتی موجتب مکانیکی عالم در مورد دنگر حوزه

های عالم خلق. که در گیاهان و جانداران تجلیّ نافتته بتود و هتم چنتی  شد شگفتی

 ود  هانی که آسمان پرستاره در شب هلمانی داش.، تا حدود زنادی از بی  برشگفتی

انقلا، علمی حقانق بسیاری را در خصوه وجه کمتّی طبیعت. مکشتوف داشت.، 

ولی ان  امر به بهای از دس. رفت  وجه دنگری در همه مخلوقتات کته از ازل معطتوف 

اند، تمام شد  از ان  پ ، مادام کته فقتط وجته کمتّی طبیعت. واقعتی به خداوند بوده

آمتد، معنتای دننتی نظتم حسا، میشد و علم نون  تنها علم طبیع. به محسو، می

ربط و بلاموضو  و در بهترن  حالت. واکنشتی عتاطفی و شتاعرانه بته متاده طبیع. بی

توانست. توانس. عالم را تجلیّ الهی بداند و نه کسی میمتحرا بود  دنگر نه کسی می
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شتود؛ عالم را به همان صورت که در بسیاری از صفحات نک کتتا، وحیتانی دنتده می

 ( 090 -091، 0335 :)نصر ی خدا نا آنات الله تفسیر کندهانشانه

 ناسازگاری نگرش مکانیکی باخلق مداوم. 11

خلتق  نگرش مکانیکی خلق. جهان نک بار برای همیشه اس. وانت  مطلتب بتا در

مداوم جهان در اندنشه دننی ناساگاراس.  از نظر قرآن خداوند، آناً فآنتاً در حتال انجتام 

كُهََّّ َهوٍْ  ُ هوَ فِهي خلق. جدنتد است.  لحظه در حال آفرننش وکار اس. و جهان هر 

معلتول، وجتود ربطتی  (  در حکم. متعالیه نیتز در بحتدِ علت. و29: )الرحم  شَأنٍْ 

شود که جهان هتر لحظته در ممکنات، مستقل و رابط و بحد حرک. جوهری ثاب. می

خداوند باشتد درانت   عی  الربط به حال خلق شدن اس.  زنرا اگر ماسوی الله معلول و

صورت باند هستی خود را لحظه به لحظه از خداوند درناف. نماند  طبتق انت  دنتدگاه 

)صتدرالدن   همه عالم از ماده تا فراسوی ماده دائماً در حال خلق شدن و نو شدن اس.

 ( 51 -09، 0331 همو: ؛230، 000 -015 :3 ،0333 :شیرازی

 مادی انسان ناسازگاری نگرش مکانیکی با ساحت غیر .12
روی نگرش مکانیکی در مسلله انسان انت  است. کته آنتا در مهمترن  چالش پیش

توان از اختیار، اراده، تصمیم، عشق و محبت.، تنفتّر، عبتادت و     ستخ  ان  نگرش می

حتاکم است.، انت   گف.؟ اگر انسان نک ماشی  کامل باشد و اگر نظام مکتانیکی بتر او

رخی برای فرار از پاسخ دادن بته انت  پرستش از انستان گردد؟ بتوجیه می امور چگونه

کند؛ زنترا علتاوه بتر اند، لیک  نفی اختیار از انسان مشکلی را حل نمینفی اختیار کرده

فهمتد استدلال فلسفی و وحیانی بر مختار بودن انسان، هر شخصی به وضوح تمام متی

م حاکم بر بتدن نتک نظتام که با ماشی  متفاوت اس. و دارای اختیار و اراده اس.  نظا

تتوان بته نحتو تکوننی اس. و خارج از اراده و آگاهی انسان  در ستاح. جستمانی متی

دانند، همدلی کترد لتیک  انت  ستخ  انگارانی که بدن را ماشی  میمسامحه با ماشی 

نک تعبیر مجازی و عامیانه اس.  حقیق. آن اس. که انسان نک موجتود دو ستاحتی 

وکاست  انسانی که در اندنشه دننی خلیفه الله و اشترف کائنتات جان  فر اس.: جسم و

اس.، تا سر حد ماشی ، بزرگتترن  هلمتی است. کته در دوره متدرن در حتق انستان 

 صورت گرف. 

 مکانیکی  . تشویش و اضطراب فکری در نگرش13

ورزند، لتیک  پت  انگاران نسب. به نگرش مکانیکی در آیاز بسیار اصرار میماشی 
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  و تحکیم مبانی مکانیکی عالم، نوعی تزلزل و اضتطرا، و تشتونش و بازگشت. از تبیی

توانند خالق، صانص، نتاهم، حتاف  و رسد  گونی نمیاز ان  نگرش در آرای آنها به نظر می

رسد با توجه بته اننکته ایلتب دانشتمندان نگهدارنده جهان را نادنده بگیرند  به نظر می

شتود در انمان به خدا داشتند، ان  انمان باعد متی برجسته علوم جدند مذهبی بوده و

احساس حرم. و خشو  کنند؛ منتها ان  انمان ستنتیّ و متوروثی مستبوق بته  دلشان

  آنها گردد شناسینک نظام فکری و الهیاتی قوی و ینی نیس. تا بتواند پشتوانه جهان

 گیرینتیجه

کنتد گرچه ادعتا متی نگرش مکانیکی با انحصار معرف. در معرف. تجربی و حسیّ

آند لیک  تنها کاری که از عهده آن ساخته اس.، کشت  تفسیر جهان برمی عهده که از

بینتی و استاس آن قتادر بته پتیش هاس. که برقوانی  حاکم بر روابط فی مابی  پدنده

مهار اسبا، و عوامل طبیعی اس.  البته ان  قدرت علمی خود را در چهتره ماشتی  بته 

زندگی او را متحول کرده اس.  اما نگرش مکانیکی قادر به شتناخ.  عرضه کرده و بشر

های فرامادی جهان نیس.، از ان  جه. نگتاهش منحصتر در ستاح. هتاهری و جنبه

مادی عالم دوخته شده و همچنی  از فهمِ پیوند و ارتباط جهان با مبدأ و منتهای عتالم 

ان اشاره گردنتد، دچتار نتوعی عاجز اس.  ان  نگرش علاوه بر پیامدهای ناصوابی که بد

تشونش و اضطرا، فکری و خود انتحاری اس. و طراحانش در اندنشه خود ثاب. قتدم 

کترد، تتا در  نیستند  بنابران  از تعمیم چنی  نگرشی برای تفسیر کل جهان باند پرهیز

  دام مغالطه جزی و کل گرفتار نگردند
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